وقتی که نیستم تو چه می کنی

ای که در هر سفر و هر اقامت

در هر شستن و هر شانه زدن

با منی و دوستم نداری، می دانم

خیره در عنکبوت شکستهء نگاه
تماشات می کنم

با جاده های منتشر ایام
برف رستهء ناهنگام و
جلیقه ای که از آرزوهای محال
دکمه بسته است
چراغ را خاموش می کنم

اما تو هنوز هستی

مثل طرحی ناتمام

کار تصویرسازی که خوابش برده باشد

روشن اش می کنم

روبرویم به نجوا و طنز ایستاده ای

همچون شبحی
که چشم را از تماشا پرهیز می دهد

و لبخند را از لب های خاموش می رباید
شاید من که نباشم 

فرصت کنی

از قاب و شیشه بیرون بیائی

پشت میزم بنشینی

و شعر ناتمامم را 

با تصویری که هنوز در خیالم شکل نگرفته
کامل کنی.
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